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رویش «ماهِ ماه» از دل نوروز طبیعت
   از میانه بهمن هرسال، بانوان تکاپویی 

باورنکردنــی دارنــد و شــور عجیبــی 

برفضای خانــه حکم فرما می شــود. انگار در 

قراردادی نانوشــته، از خانه تکانی و خرید تا 

تغییر دکوراسیون منزل و سر و وضع خانواده، 

همه، به بهانه نزدیک شــدن عید نــوروز، در 

دستور کار خانم های خانه از خانهدار و شاغل 

قرار می گیرد؛ همه اعضای خانواده هم باید 

پابه پــای مــادران در ایــن تلاش شــیرین و 

شــادمانه و در عین حال طاقت فرسا شریک 

باشند. به ویژه اواخر اسفند، اوج بروبیا و تلاش 

خانمهاســت. انگار مسابقه اســت و همگی 

باید برنده این میدان باشند!

با پایــان این ماراتــن نفس گیر، طبق رســم 

دیرین، نوروز که فرا می رســد، خانه و زندگی 

آراســته و منتظر میهمان های نوروزی و دید 

و بازدید عید اســت. البته از زمان همهگیری 

بیــماری کرونــا ایــن رفت وآمدهــا متأثــر از 

پروتکل هــای پیش گیری از بیــماری، تا حد 

زیادی کاهشی چشمگیر داشته اما پاکیزگی 

و نو شــدن به جای خود باقی است. هرچند 

عید امسال با انجام واکسیناسیون گسترده، 

دید و بازدیدهای عید تا اندازه ای جان گرفته 

بود، حال خوب دیگــری که پس از تعطیلات 

نوروزی به خانمهای خانه جان تازه بخشــید 

انتظار ماه میهمانی خدا در نخستین روز پس 

از عید بود. حس و حال تلاقی آغاز یک سال 

کاری، درست پس از پایان تعطیلات نوروزی، 

با شروع ماه رمضان وصف ناشــدنی اســت. 

به قول قدیمی ها خوش یمن اســت و نشــانه 

سالی نکو.

اکنون پس از مراســم ســال نو خورشــیدی، 

این روزها مادران به فکر تأمین و تهیه ســفره 

افطار و سحری و خریدهای کلی و جزئی ماه 

مبارک هستند. شاید با رعایت شیوهنامه های 

بهداشــتی باز هم بتوانیم سفره های افطاری 

فامیلی و نذری را نیــز پهن کنیم و از ثواب آن 

حظ وافر ببریم. اما ایــن روزها که بانوان روزه 

هســتند، پس از یک دوره طولانی کار سخت 

و فرسایشی ایام پشت سر، به کمک بیشتری 

نیاز دارند. بنابراین فرزنــدان و دیگر اعضای 

خانواده باید بدانند به عهده گرفتن بخشــی 

از وظایــف خانه در کنــار خانم هــا می تواند 

از بروز آســیب و بیماری ایشــان پیش گیری 

کند. برخی ها تصــور می کنند در ماه رمضان 

به دلیل حذف شــدن وعده صبحانه و ناهار، 

کار خانم هــای خانه کمتر می شــود. این در 

حالی اســت که اضافه شــدن وعده افطار و 

سحری و روزه گرفتن می تواند مدیریت خانه را 

از دیگر ماه های سال سخت تر کند.

با توجه به اینکه در ماه رمضان به جز موضوع 

خورد و خــوراک، زمان و میزان خــواب نیز با 

تغییراتی روبه روست، فشار بیش ازاندازه کار 

منزل بر دوش خانم ها می تواند آســیب زننده 

باشــد. رمضان ضرب آهنگ زندگــی عادی را 

بر هم می زند و به بدن می گوید: عادت نکن! 

البته یکی از این عــادات خوابیــدن و بیدار 

شدن در ساعات غیرمعمول است.

با اینکه هنوز زمانی از عید نگذشــته اســت، 

از آنجا کــه رمضان را مبــارک و ماه میهمانی 

خدا می دانیم، عده ای از خانم ها پیش از این 

ماه نیز دســت به خانه تکانی می زنند. فرقی 

نمی کند شــاغل باشــند یا خانــه دار. هردو 

در این مســئله ســهم دارند. انجــام وظایف 

خانه در ایــن  ماه تــوان ویــژه ای می طلبد. 

به همین دلیل، برای تمیــز ماندن خانه باید 

برنامه ریزی متفاوتی داشته باشیم. کار خانه 

برخلاف تصور عموم، موضوع طاقت فرسایی 

اســت که بــه انــرژی بســیاری نیــاز دارد. 

پزشــکان توصیه می کنند کارهای روزانه ای 

که انرژی زیادی می خواهند به پس از افطار 

موکول شــوند. جــارو کشــیدن، گردگیری، 

جابه جایی وســایل و خرید کردن از این نوع 

هســتند. از ایــن رو، در مجموع، مشــارکت 

همه اعضای خانواده در انجام کارهای خانه 

در ســپری کردن راحت تــر این مــاه مبارک 

می تواند برای مادران و ســایر بانوان بســیار 

کمک کننده باشد.

شبنم کرمی
روزنامه نگار

 آفاق  

سالی که نشانه هایش 
از نیکی خبر می دهند

      پس از دو سال، سرانجام عید امســال بعد از کم رنگ شدن 

کرونا جایی برای نفس کشیدن بین مردم ایجاد شد. عطر شوق 

و امید را از این مسئله و هم زمانی اعیاد شــعبانیه می شد در کوچه و 

خیابــان و بازدیدهای گاه به گاه خانوادگی دید به خصوص که شــهر 

مشــهد با توجه به حضور میلیونی زائران، رنگ و نقش همیشــگی را 

گرفته بود.

اما در این میان، زنان چه شاغل چه خانه دار با شرایط ویژه ای 

روبه رو بودند. از یک طرف گرانی و تورم که اقتصاد شب عید 

را نشــانه گرفته بود چهره خانه و خانــواده را درهم می کرد و 

از طرفی، ایجــاد امید وبرنامه ریزی ســالانه و وظیفه مدیریت 

فرهنگی باعث می شد یک بار دیگر زنان جامعه تصمیم بگیرند 

مهربانی و انگیزه را به خانواده و دوستانشان برگردانند. این نشانه 

را می شد در صحبت های خودمانی زنانه، فضای مجازی و گروه های 

دوستانه به راحتی مشــاهده کرد. انگار عبور بحران کرونا و از دست 

دادن عزیزان یک بار دیگر جامعه را تکان داد تا کدورت ها جایشــان 

را با آشتی ها عوض کنند.

در چنــد روز اول ســال که بــه دلیل حجم زیــاد زائران و مشــکلات 

ایجادشــده در مســیر تــردد و اســکان بــه مراکــز و کمپ هــای 

تدارک دیده شده مراجعه می کردم، با تعداد زیادی از بانوانی روبه رو 

شدم که در گروه های زنانه به زیارت مشرف شده بودند. مسئله جالب 

بین همه مشکلات، از نبود امکانات کافی برای شست وشوی فرزندان 

خردســال و همین طور جایــی بــرای پخت وپز و نظافت شــخصی، 

همدلی خواهرانه زائرانی بود که در مساجد و هیئت ها و حسینیه ها 

و مراکز فرهنگی در کنار هم قرار گرفته بودند. اگرچه فضای رسانه ای 

استان با توجه به رسالت مطالبه گری و رفع مشکلات تلاش کرد نقاط 

خالی و تاریک را بیشــتر به نمایش بگذارد، وصــف خدمت خادمان 

امام هشــتم(ع) و همراهی خــود زائــران در کنار یکدیگــر، قصه ای 

تکرارنشدنی بود.

در مهدیه مشــهد دیدم کــه یکی از بانوان با داشــتن ســه فرزند، از 

دختر شــیرخواره مــادری دیگر نگهــداری می کــرد تــا او از زیارت 

برگردد. بانوان زائر پاکســتانی تلاش می کردند با همان زبان اردو به 

زائرانی که از غرب کشور آمده بودند غذایشان را تعارف کنند. دختر 

دانشــجویی از تهران به دانش آموز ســنندجی برای انتخاب رشــته 

مشاوره تحصیلی می داد. بانوی مسنی با لهجه شیرین یزدی عطری 

را که می گفت سوغات سال ها پیش از کربلاست دستش گرفته بود و 

به گوشه روسری زنان می کشید و صلوات می فرستاد. زبان مشترک 

همگی شان هم چیزی جز مهربانی در شهر امام رضا(ع) نبود.

راســتش این روزها که به هر دلیل می بینیم  مطالبات زنان به دست 

عده ای می تواند مضرات و هم منافعی داشــته باشد، با خودم به این 

فکر می کنم که ای کاش همه آنچه از بانوان می بینیم درســت دیده 

می شد، رســانه ها صرفا بر تاریکی ها زوم نمی کردند و جایگاه زن در 

جامعه و خانواده بیش ازپیش دیده می شد.

به نظر می رسد باید امسال را که مزین به نام امام زمان(عج) و هم زمان 

با آغاز ماه مبارک رمضان شــد به فال نیک گرفت و بــا نگاه جدید به 

حوزه زنان، وارد کار شد.

حمیده وحیدی
روزنامه نگار
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ماه رمضان و آیین های فراموش شده  در نزد  زنان
     تنوع باورهــای فرهنگــی در بین زنان 

ایرانــی از آیین های مذهبی تا جشــن و 

اعیــاد ملی باعــث می شــود حــوزه مطالعاتی 

گسترده ای را در بر گیرد. حتی اختلاف نظر در 

نحوه برگــزاری آیین هــا با توجه بــه جغرافیای 

مناطــق موضــوع مهمــی در پژوهش هــای 

مردم شناسی است. به نظر می رسد در گذشته 

خرده فرهنگ ها و نقش زنان چندان مورد توجه 

مورخان نبوده و تنها به کلیات اکتفا شده است. 

بنابراین هرچــه در حال حاضر بــه آن پرداخته 

می شــود حاصــل مطالعات یک قــرن اخیر در 

حوزه های تاریخی و اجتماعی است. 

در گذشته، با شروع ماه مبارک رمضان، آیین ها 

در نواحــی مختلف ایــران به صورت رســمی یا 

غیررســمی برگزار و بخشــی از فرهنگ محلی 

تلقی می شد. تأمل در تاریخ های محلی موجب 

می شــود به نقــش و کارکــرد فرهنگــی برخی 

آیین ها و آداب رســوم مردمان آن منطقه آشــنا 

شــویم. بررســی فرهنگ و آداب و رســوم اقوام 

ایرانی نشان می دهد برخی آیین ها مقارن ماه 

رمضان بین زنــان رواج داشــته و مختص زنان 

بوده اســت. از جمله می توان به کیسه برکت، 

کلیدزنــی، سرکاتــل و پیراهــن مراد 

اشــاره کرد که یا مختص زنان بوده یــا زنان در 

برگزاری آن ها نقش فعالی داشته اند. 

 کلیدزنی زنــان کرمانی از جملــه آیین های ماه 

مبارک رمضان به شــمار می رود یا در بین زنان 

قدیم همدان، یکی از رســوم ماه رمضان تحت 

عنوان کیسه برکت شناخته می شود. هم چنین 

تهیه پیراهن مراد از آیین هــای زنان تهرانی در 

روز بیســت وهفتم ماه مبارک رمضان است. در 

گذشته، بیشتر تهرانی ها در مسجد شاه تجمع 

می کردند و با پارچه هایی که از قبل تهیه کرده 

بودند، بین دو نماز، پیراهن مراد را می دوختند 

و معتقد بودند که با پوشــیدن آن همه حاجات 

آن ها برآورده خواهد شد. 

در ســبزوار قدیم و بین زنان این دیار چون ماه 

مبارک رمضان به نیمه می رســید، مــردم از آن 

شــب به عنوان شــب کاتل یا کتل(بــه معنای 

کوه) یــاد می کردند. در این شــب زنــان نوعی 

نان روغنــی تهیه می کردند که متشــکل بود از 

روغن حیوانی، ســبزی مخصوص، ادویه، پیاز 

و گوشت قورمه بود. فلســفه این کار آن بود که 

معتقد بودند ماه رمضان مانند کوهی است که 

تا شب پانزدهم، نیم آن را که سربالایی کوه بوده 

است رفته اند و با این غذای مقوی، بقیه آن را که 

اتفاقا سرازیری کوه است راحت تر طی خواهند 

کرد و از شب پانزدهم به بعد، به اصطلاح از کاتل 

پایین می آمدند. بزرگ ترها که روزه می گرفتند 

به مزاح به بچه های کوچک می گفتند: امشــب 

می خواهیم به سر کاتل(کتل) برویم!

آن گونه که در خاطــرات یکی از زنــان قدیمی 

شهر مشهد آمده اســت: در روستای احمدآباد، 

از توابع مشهد، هنگام سحر عده ای به تین های 

حلبی می زدند تــا مردم برای ســحری خوردن 

بیدار شوند. آن هایی که ســواد کمی داشتند، 

شــب خوانی می کردند. بچه ای که نخستین بار 

روزه می گرفت افطار نمی کرد تــا اینکه از پدر، 

مادر، پدربزرگ و مادربزرگ هدیه ای می ستاند. 

بعضی بچه ها هم روزه گنجشــکی می گرفتند. 

عید فطــر را هــم جشــن می گرفتند و بــا تابه، 

نان هایــی به نــام یوخــه درســت می کردند به 

طوری که در شب عید فطر حتما باید «یوخه» در 

سفره می بود به علاوه غذاهای دیگر. 

مطالعــه چنیــن خرده فرهنگ هایــی نشــان 

می دهــد علاوه بــر نقش زنــان در خانــواده از 

سفره افطاری تا تهیه انواع غذاهای مختص ماه 

رمضان، برخی از آداب رسوم مختص ماه رمضان 

نیز بین آنان رواج داشته است. 

ایراندخت

غلامرضا 
آذری 
خاکستر

کارشناس و 
پژوهشگر تاریخ
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بانو مریم طربی، مادر شهید، از روزهای با هم بودن می گوید

دوست نداشت دل مادرش را بشکند
شــهید مدافع حرم حسن قاســمی دانا، از بســیجیان مشهد، دوم 

شــهریور ۱۳۶۳ به دنیا آمد. او دومین پسر خانواده بود و سه برادر 

داشت. پس از دریافت دیپلم، در رشته حقوق در دانشگاه بردسکن 

قبول شد، اما به آنجا نرفت و در نانوایی پدر مشغول به کار شد.

مریم طربی، مادر این شــهید بزرگوار، درباره او می گوید: با اینکه 

دیپلم داشت، حسابی اهل مطالعه بود. حتی در همان نانوایی هم 

کتاب زیاد می خواند. اهل خواندن گفتــار بزرگان بود. به آیت ا... 

بهجــت علاقه ویژه ای داشــت و تقریبــا همه کتاب های ایشــان را 

خوانده بود. الان هم کتاب های زیادی از او در خانه داریم.

خیلی از دستش ناراحت شدم

از بیست وپنج ســالگی حســن، پیگیــر ازدواجش بــودم. دختری 

را پیدا کــرده بودم کــه خیلی با هم وجه اشــتراک داشــتند. فقط 

مانده بــود که برویــم و او را ببیند. قرار هم گذاشــته بــودم. وقتی 

به حســن گفتم، خیلی ناراحت شــد. گفت: امشــب شب شهادت 

حضرت رقیه(س) اســت. نمی آیم. می خواهم بروم هیئت. در مقابل 

اصرارهای من که فقط یک دیدار ساده است، تسلیم شد ولی یک 

شرط گذاشت. گفت: اگر برای پذیرایی شیرینی بیاورند، همه چیز 

آنجا تمام خواهد شــد. من هم قبول کردم. از آنجایی که با خانواده 

عروس هماهنــگ نکرده بــودم، اتفاقا آن هــا با شــیرینی پذیرایی 

کردند. همان جا با چشــم و ابرو اشــاره کرد که برویم. هرقدر اصرار 

کردم، حاضر نشــد حتی پنج دقیقه با دختر صحبت کند. خیلی از 

دستش ناراحت شدم. گفتم: آخر شیرینی هم شد ملاک ازدواج؟! 

تو وقتــی وارد خانه خودت شــدی، هر طور خواســتی زندگی کن. 

گفت: من کســی را می خواهم کــه از بچگی با این مســائل عجین 

شده باشد. البته بیشتر وقت هایی که درباره ازدواج حرف می زدم، 

جواب می داد: من هدف های بزرگ تری دارم. این آخر کاری، قبل 

از رفتنش به ســوریه، به دلیل اصرارهای من، چند جایی رفتیم که 

به خاطر دل من آمد اما باز هم قبول نمی کرد. حدود هفت هشــت 

ماهی بود که می گفــت: هدفی دارم. اگر آن انجام نشــد، حتما به 

ازدواج می رسم.

اینکه حسن می دانست به شهادت می رسد یک امر واضح بود. الان 

همه دفترهای خاطراتش موجود است. در تک تک پاورقی ها نوشته 

است: می شود به آرزوی شهادت برسم.

باید به سوریه برم

از وقتی که تجاوز به حریم حرم ائمه(ع) شروع شــد، خیلــی بی قرار بود. 

به هم ریخته بود. به من می گفت: باید کاری انجام دهم. یک شب فیلم 

حادثه ای را آورد که برای حرم حضرت ســکینه(س) اتفــاق افتاده بود. در 

تلویزیون اتفاقات سوریه را توضیح داد و رو به من گفت: باید بروم. حرف 

توی دهانش این بود: اســلام مرز ندارد. مســلمان هرجا هســت  وقتی 

صدای  یاری مظلومی  را شــنید باید به یاری برخیزد. جســته وگریخته 

هرشــب این حرف ها را برایم می زد تا اینکه حدود یک ماه مانده به عید 

٩٣ بود که دیگر قطعی گفت: اگر من بروم، شــما چه کار می کنید؟ اگر 

برنگردم، چــه عکس العملی داریــد؟ در اصل، 

داشت من را آماده می کرد. بعد از شهادتش 

این را بــه دوســتانش گفتم که شــهدای 

ســوری اغلب سر ندارند و از این موضوع 

ناراحت بودم. روزی که با ایشــان چهار 

نفر را تشــییع کردند، سه نفر بی سر 

بودند، اما حسن من سر داشت. 

شــاید چــون نمی خواســت 

دل مــادرش را بشــکند. 

موقع تشییع پیکرش، 

صورت بــه صورتش 

گذاشتم و حسابی 

بوسیدمش.



۵۰ یک تصویر از خانه های دهه های ۴۰ و

خانمی جــوان حــدود چهل ســاله 

در را برایم باز می کنــد. می گویم: 

آمده ام حاجیه خانم نوقانی را ببینم. 

خبرنــگار هســتم. مکثــی می کند و 

راهــم می دهد. حتــما صاحب خانه 

به او آموخته است که مهمان را از در 

خانه رد نکند!

خانــه هنــوز هــمان بافــت قدیمی 

را دارد: یــک لوکیشــن از خانه هــای 

دهه هــای ۴۰ و ۵۰ کــه ایــن روزها 

نایاب شده اســت. پله های سنگی 

خانه را بالا مــی روم. روبه روی هالی 

بزرگ بــا اتاق هایــی تودرتو بــا درهــای چوبی 

قرار می گیــرم. ســال ها پیش کــه حاجیه خانم 

نوقانی را دیدم، هرچند گرد پیــری بر چهره اش 

نشســته بود، هنوز به اصطلاح روپا بود و خودش 

کارهایــش را می کرد امــا امروز او زنی اســت که 

دیگر نمی تواند به تنهایی زندگی کند و یک نفر به 

عنوان پرستار باید کنارش باشد. کمرش خمیده 

و تأثیر ســکته قلبی ای که ســال ها پیش داشته 

در او بیشتر نمایان شــده است. او زنی در آستانه 

صدسالگی است که حافظه ای عجیب دارد. مرا 

به خاطر می آورد که ســال ها پیش ســاعت ها با 

هم به گفت وگو نشســته بودیم. می گوید: اگر از 

قبل هماهنگ می کردی بــرای مصاحبه، اجازه 

نمی دادم بیایی! چندان توانی ندارم که بخواهم 

ســاعت ها حرف بزنم. بــرای همین هــم بود که 

جلسات قرآن و تفســیر را تعطیل کردم ولی حالا 

که سرزده آمدهای، بنشین و سؤال هایت را بپرس.

مدرسه را تعطیل می کنم

بانو بتول نوقانی تنها فرزند دختر مرحوم آیت ا... 

نوقانی، از روحانیان زمان رضاشــاه و از مبارزان 

انقلابی، است. او که متولد ســال ۱۳۰۹ است، 

بعد از گذراندن دوران دبیرستان در مدرسه فروغ، 

علوم دینی را نزد پدر و برادر خود، مرحوم مهدی 

نوقانی، فرامی گیرد و به پیشنهاد مرحوم طاهایی، 

در مکتب نرجس شروع می کند به تدریس درس 

کلام، تفســیر قرآن و نهج البلاغه بــرای دختران 

جوان و دانشجو.

«دوران ابتدایی و دبیرســتان را در مدرسه فروغ 

گذراندم. پدرم می گفــت: درس بخوان 

ولی بی حجاب نشو! این مدرسه 

ســمت دروازه طلایــی و 

اولین مدرســه ای بود که 

در مشــهد راه اندازی شــده بود. در این مدرسه 

دخترها اجازه داشتند روسری بپوشند. مدیریت 

مدرسه دست خانمی به اسم شــاهزاده بود. این 

خانم  آدم معتقدی بود و به عوامل رژیم گفته بود: 

اگر اجازه نمی دهید چادر بپوشم اشکالی ندارد 

ولی اگر اجازه ندهید حجاب داشته باشم مدرسه 

را تعطیل می کنم. به همین دلیل، همیشه لباسی 

شنل مانند می پوشید و حجاب داشت. آن زمان، 

چون مدرسه دیگری در مشــهد نبود، با خواسته 

او موافقت کردند. ثبت نام در این مدرسه چندان 

راحت نبود. از آنجایی که خانم شــاهزاده پدرم را 

می شناخت، اجازه داده بود من را ثبت نام کنند. 

می گفت: به آیــت ا... نوقانــی ارادت دارم و پای 

منبرهای او بزرگ شده ام.»

کار همیشه ام مطالعه بود

او دوران دبســتان و دبیرســتان را می گذرانــد و 

بعد بــه دروس حــوزوی می پردازد، دروســی که 

آن ها را با شــاگردی نزد پدر خــود می آموزد و در 

مشــهد اولین زنی شناخته می شــود که به درس 

کلام اســلامی تســلط دارد. «شــاگردان مدرسه 

فروغ برای ادامــه تحصیل در دوران دبیرســتان 

وارد مدرسه «ایران دخت» می شدند که مدیریت 

آن با خواهر همین خانم شــاهزاده بود و دخترها 

امکان پوشــش روسری داشــتند. خاطرم هست 

آن زمان زبان خارجــی ای که بــه بچه ها آموزش 

می دادند فرانســوی بود و من الفبای آن را خوب 

یاد گرفته بــودم. تحصیلات کلاســیک را در این 

مدارس گذراندم و تا هیجده ســالگی ام که پدرم 

زنده بود، درس های ادبیات عرب را پیش ایشان 

می خوانــدم. درس کلام و معرفةالنفــس را پدرم 

به من آموخت. ایشــان ســال ۱۳۲۹ فــوت کرد. 

مدتی هم اســتادی از حوزه به خانــه می آمد و به 

من درس می داد. خودم هم مطالعه زیاد داشتم 

و همه وقتم را در کتابخانه پدرم می گذراندم 

کــه کتابخانه بزرگی اســت. کار همیشــه ام 

مطالعه بود و به این کار علاقه فراوانی داشتم. 

البته پــدرم در کتاب هایی که مفاهیم مشــکلی 

داشــتند حاشیه نویســی کرده بود. این حاشیه 

نویســی ها به من خیلــی کمک می کــرد. بعد از 

فوت پدرم، هر سؤالی داشــتم از برادرم، مرحوم 

آیت ا... مهدی نوقانی، می پرســیدم. برادرم هم 

سال ۷۱ فوت کرد. پدرم هرسال عاشورا و تاسوعا، 

اربعین و شهادت حضرت موســی بن جعفر(ع) در 

  برای پیدا کردن خانه اش، کوچه پس کوچه های خیابان شیرازی را می گردم. سال ها پیش به خانه اش رفته بودم. هنوز آن در قهوه ای رنگ 

بزرگ سر پیچ کوچه یادم هســت ولی محل کوچه را به خاطر نمی آورم. در شرایطی که همه خانه های قدیمــی این منطقه را کوبیده و 

برج های بلندی ساخته اند، بی نتیجه به نظر می رسد که از همســایه ها سراغ خانه اش را بگیرم ولی تنها گزینه پیش رو همین است. 

تقریبا نزدیک چهارراه شهدا هستم. در یکی از خانه های قدیمی محله را می زنم. شاید عجیب باشد و دور از انتظار اما از اولین خانه 

جواب می گیرم! روایت خانه ای که بین هتل های بلند، اصالت خود را حفظ کرده است. تصور باغچه پر از گل و بوته اردیبهشتش هوش 

از سر آدم می برد. پرچم «یا اباعبدا...» ورودی خانه نصب اســت. حیاط هنوز آماده برگزاری روضه های شبانه است و میله های گوشه و 

کنار دیوارها نشان دهنده چادرهای خالی.

  برای پیدا کردن خانه اش، کوچه پس کوچه های خیابان شیرازی را می گردم. سال ها پیش به خانه اش رفته بودم. هنوز آن در قهوه ای رنگ 

بزرگ سر پیچ کوچه یادم هســت ولی محل کوچه را به خاطر نمی آورم. در شرایطی که همه خانه های قدیمــی این منطقه را کوبیده و 

برج های بلندی ساخته اند، بی نتیجه به نظر می رسد که از همســایه ها سراغ خانه اش را بگیرم ولی تنها گزینه پیش رو همین است. 

کنار دیوارها نشان دهنده چادرهای خالی.

لیلا جان قربان

گفت وگو با بتول نوقانی بانوی پ�شگام مشهد در تفس�یر  کتاب خدا و نهج البلاغه

یک قرن با قرآن
از تحصن های انقلابیی تا روضه های خانگی در کارنامه ترویجی و  آموزشی ایین مدرس  دیده می شود
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دهه هــای ۴۰ و ۵۰ کــه ایــن روزها 

نایاب شده اســت. پله های سنگی 

خانه را بالا مــی روم. روبه روی هالی 

به خاطر می آورد که ســال ها پیش ســاعت ها با 

هم به گفت وگو نشســته بودیم. می گوید: اگر از 

قبل هماهنگ می کردی بــرای مصاحبه، اجازه 

نمی دادم بیایی! چندان توانی ندارم که بخواهم 

ســاعت ها حرف بزنم. بــرای همین هــم بود که 

جلسات قرآن و تفســیر را تعطیل کردم ولی حالا 

که سرزده آمدهای، بنشین و سؤال هایت را بپرس.

مدرسه را تعطیل می کنم

بانو بتول نوقانی تنها فرزند دختر مرحوم آیت ا... 

نوقانی، از روحانیان زمان رضاشــاه و از مبارزان 

انقلابی، است. او که متولد ســال 

بعد از گذراندن دوران دبیرستان در مدرسه فروغ، 

علوم دینی را نزد پدر و برادر خود، مرحوم مهدی 

نوقانی، فرامی گیرد و به پیشنهاد مرحوم طاهایی، 

در مکتب نرجس شروع می کند به تدریس درس 

کلام، تفســیر قرآن و نهج البلاغه بــرای دختران 

جوان و دانشجو.

«دوران ابتدایی و دبیرســتان را در مدرسه فروغ 

گذراندم. پدرم می گفــت: درس بخوان 

ولی بی حجاب نشو! این مدرسه 

ســمت دروازه طلایــی و 

اولین مدرســه ای بود که 

عکس: 
مهدیه غفوریان
شهرآرا    



خانه خودمان ســخنرانی داشــت. حیاط را می پوشــاندند و مجلس روضه 

برگزار می کردند. این روضه ها قدمتی صدساله دارد. همین حالا هم برگزار 

می شــود. پدرم که مدیریت مدرســه نواب را برعهده داشت، شب های قدر 

در این مدرسه سخنرانی می کرد. این سخنرانی ها حالت درسی و آموزشی 

داشت. من پای همین سخنرانی ها بزرگ شده بودم.»

کسی نبود که درس کلام بگوید

بانو نوقانی پس از گذراندن درس هــای حوزوی نزد پدر و برادر 

خود، به دعوت خانــم طاهایی، با او همــراه و هم قدم 

می شود و در تأســیس و راه اندازی مکتب نرجس 

و تربیت دانش آموختــگان همت می گمارد. 

همکاری او تا اندازه ای اســت که در زمان 

حضــور نداشــتن مرحــوم طاهایی در 

مشهد -برای در امان ماندن از دست 

عوامل رژیم شاهنشــاهی به ناچار 

به سیســتان رفتــه بود- چــراغ این 

پایگاه را روشن نگه می دارد. «فکر 

می کنــم مــدت همــکاری من با 

مکتب نرجس به بیش از ۴۰ سال 

می رســد. از اوایل تأســیس مکتب 

همراه خانم طاهایی بودم. آن زمان 

خانم طاهایی همین کوچه چهارباغ 

زندگی می کرد. چند ســالی در خانه 

فعالیت می کرد و بعد از آن، حدود سال 

۴۲ به این فکر افتاد که زمینی را برای مکتب 

تهیه کند. خیلی هم ســعی داشــت در همین 

محدوده چهارراه شــهدا این کار را انجام دهد، اما به 

توافق نرسید و مکتب را در محل کنونی احداث کرد. آن زمان 

کسی نبود برای خانم ها درس کلام اسلامی بگوید و چون من درس کلام را 

محضر پدرم گذرانده بودم، به من پیشنهاد دادند این درس را در مکتب ارائه 

دهم که همراه با تفسیر قرآن و نهج البلاغه آن را به خانم ها آموزش می دادم.»

منافقان در این ماجرا نقش داشتند

هم زمان با شروع درس کلام اســلامی در مکتب، به پاســخ گویی ســؤالات 

دانشــجویانی نیز که مراجعه می کردنــد می پردازد. این ســال ها هم زمان 

اســت با جان گرفتن مبــارزات مردمی. «دانشــجویان فراوانــی در مکتب 

رفت وآمد داشــتند و پرســش های بســیاری درباره مســائل خداشناســی 

مطرح می کردند. چون درس کلام با فلســفه و منطق در ارتباط است، خانم 

طاهایی پاسخ گویی به سؤالات دانشجویان را هم به من سپرد. پرسش های 

زیادی درباره خداشناســی و اینکه خدا چگونه اســت و از این دست موارد 

می پرسیدند. پاسخ گویی به سؤالات هفته ای یک بار و در روزهای پنجشنبه 

صورت می گرفت. ســؤالات آن قدر پیچیده بود که مشــخص بود از سمت و 

سویی خاص هدایت می شــود. مشــخص بود منافقان در این ماجرا نقش 

دارند. سؤالات کمونیستی می پرسیدند. کمی که جلوتر رفته بودیم و ماجرای 

انقلاب اسلامی مطرح شده بود، می گفتند: اگر امام(ره) موفق شود، ما باز 

هم این نظام را قبول نداریم. آن زمان، مرحوم شهید هاشمی نژاد هم سؤالات 

دانشجویان آقا را حل و فصل می کرد.»

تحصن و راهپیمایی زیاد داشتیم

به خاطرات انقلابی او می رسیم، روزهایی که زنان مشهد کمر همت بستند 

و با اعتصاب ها و راهپیمایی ها مــردان انقلابی را حمایــت کردند. «پدرم را 

بارها زندانی کرده بودند که با اعتصاب کسبه و تعطیل کردن بازار، او را چند 

هفته ای نگه داشــتند و بعد آزاد کردند. برادرم را هم زندانی کرده بودند. او 

هم با حمایت و اعتصاب کسبه آزاد شد. آن زمان تا کاری خلاف اسلام انجام 

می شد، بازارها را تعطیل می کردند ولی ادارات چون دست شاه بود، امکان 

تعطیل شدن نداشتند. از بازاری ها و عواقبی که تعطیلی بازار داشت خیلی 

می ترســیدند. برای من پیش نیامده بود که زندانی شوم ولی همراه با خانم 

طاهایی و در خانه فعالیت های انقلابی داشــتم و همــراه دیگر خانم ها در 

اعتصاب ها شرکت می کردم. نوارها، رساله و اعلامیه های امام(ره) را جابه جا 

می کردیم. اتاق خرابه ای آن طرف حیاط داشتیم. همیشه اعلامیه ها را زیر 

مخروبه ها پنهان می کردیم. ساواکی ها هم سراغ آنجا نمی رفتند. تحصن و 

راهپیمایی هم زیاد داشتیم. به یاد دارم یک بار منزل آیت ا... شیرازی تحصن 

کردیم. سه روز در منزل ایشــان در اعتراض به ترور شهید 

مهدی زاده و دیگــر مردم بی ســلاح در ماه مبارک 

رمضان تحصن کردیم و غــذا نخوردیم. فقط 

برای اینکه روزه ما به مشکل نخورد، با یک 

فنجان چــای افطــار می کردیم و این 

تنها غذای ما بود. یک بار دیگر هم 

منزل آیت ا... قمی که سمت کوچه 

چهاربــاغ بــود تحصــن کردیم. 

ایشان با حضور زنان در میدان 

چندان موافــق نبودند ولی ما 

هم نمی توانســتیم آرام باشیم 

و حرکتی نکنیــم. این تحصن 

هم همراه با اعتصاب غذا بود. 

چنــد روزی طول کشــید و بعد 

از آن، راهپیمایــی هــم کردیم. 

چون می دانستیم آیت ا... قمی از 

این کار ما دل خوشــی ندارد، دیگر 

به آنجــا برنگشــتیم. در ایــن تحصن و 

راهپیمایی، خانم های مرکز اسلام شناسی 

و مرکز عصمتیه حضور داشــتند. خاطرم هســت 

مرحومه مقدسی هم همراه ما بود.»

میلیشیا می پوشیدند

تحصن های زنان مشــهدی که با حضور ســودجویانه منافقان آمیخته بوده 

است، با ســخنرانی زنانی انقلابی همچون بانو نوقانی نیز همراه است. «در 

تحصن ها منافقان هم خودشان را با ما قاتی می کردند. لباس هایی نظامی 

می پوشیدند که به میلیشیا معروف بود. شکل و شمایل لباس نظامی داشت. 

با آن ها بحث های مفصلــی درباره حضور زنــان در میدان های جنگ و نبرد 

می کردیم. به آن ها که علاقه داشــتند در میدان های نبرد و جنگ باشــند و 

سلاح در دست بگیرند می گفتم: مگر در صدر اســلام زن ها در میدان نبرد 

بوده اند که شــما می خواهید به میدان بروید؟! از طرفی هم در صدر اسلام 

زن ها را اســیر نمی کردند ولی رژیم این قاعده را نداشت. می گفتم که زنان 

باید در پشــت جبهه ها فعالیت کننــد. بحث های زیادی در ایــن زمینه ها 

داشتیم ولی فایده ای نداشت چون آن ها قصد شست وشوی ذهنی جوانان 

و دانشــجویان را داشــتند. هدف منافقان از حضور در جمع ما جمع کردن 

نیرو بود و چون پســت و مقام اسم ورســم دار به خانم ها می دادند خیلی ها 

جذب آن ها می شــدند. خاطرم هســت که آخرین شــب اعتصاب در خانه  

آیت ا... قمی، خانم طاهایی از من خواســت درباره نظر اســلام در خصوص 

حضور زنان در جبهه ها ســخنرانی کنم. بعد از اینکه ســخنرانی ام را انجام 

دادم، متوجه شدم آیت ا... قمی همان شب نوار این سخنرانی را گوش کرده و 

از دخترش که در جمع ما بود سؤال کرده بود چه کسی سخنرانی می کند. او 

هم اسم من را آورده بود و ایشان گفته بود سخنرانی خوبی انجام شده است.»

بگویید مراقب خودشان باشند

در کنار تحصن هــا و راهپیمایی ها، فعالیت های آموزشــی خانم نوقانی در 

مکتب با فعالیت های سیاسی ضد نظام شاهنشــاهی نیز همراه می شود و 

با تفســیر قرآن، به بیان مشــکلات نظام نیز می پردازد. «زمانی هم که خانم 

طاهایی به زاهدان رفته بود تا از دســت مأموران شــاه در امان باشد، از من 

نوارها، رساله و اعلام�ه های امام(ره) 
را جابه جا می کردیم. اتاق خرابه ای 
آن طرف ح�اط داشت�م. هم�شه 
اعلام�ه ها را زییر مخروبه ها پنهان 

می کردیم. ساواكى ها هم سراغ نجا 
نمی رفتند. تحصن و راهپ�مایی هم 
زیاد داشت�م. به یاد دارم یک بار منزل 

آیت ا... ش�یرازی تحصن کردیم. سه روز 
در منزل ایشان در اعتراض به ترور شه�د 
مهدی زاده و دیگر مردم بیی سلاح در ماه 

مباک رمضان تحصن کردیم و غذا 
نخوردیم. 

۵
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خواست درس تفسیر را در روزهای یکشنبه و سه شــنبه در مکتب برگزار 

کنم تا مکتب تعطیل نشــود. مأموران مدام می آمدند و می پرســیدند که 

چه کار می کنیــد. من می گفتم که تفســیر قــرآن درس می دهم ولی در 

اصــل صحبت هایی ضد نظام شاهنشــاهی داشــتیم. به هــر حال، هر 

جایی از قرآن را کــه می گرفتیم، نکته ای برای اشــاره به ظلــم آن دوران 

داشت. حتی یک دوره ای سوره «ممتحنه» را تفسیر می کردم که حسابی 

به نظــام شاهنشــاهی هجوم می بــرد. خاطرم هســت آن زمــان مرحوم 

هاشــمی نژاد به برادرم پیام داده بود کــه «به خواهرتــان بگویید مراقب 

خودشان باشند. ممکن اســت رژیم همین درس تفسیر را بهانه ای برای 

دستگیری ایشان کند.» حقیقت هم این بود که کارهای ما را زیر 

نظر داشتند. منتظر بودند چیزی دستشان بیاید و ما 

را دستگیر کنند. مدتی هم دستشان به چیزی 

نرســید و از سرناچــاری مکتــب را تعطیل 

کردنــد. بعــد از تعطیل شــدن مکتب، 
سخنرانی هایم را در مسجدالنبی(ص)

خیابان کوهسنگی انجام می دادم. 

همان جا بودیم کــه انقلاب پیروز 

شــد. بعــد از انقلاب اســلامی، 

در مکتــب درس نهج البلاغــه 

می گفتــم. حکمت هــای این 

کتــاب بســیار زیــاد اســت و 

برای هر خــط از آن باید کتابی 

نوشت.»

مغز بیمه امیرالمؤمنین(ع) است

پــس از پیــروزی انقلاب تــا مدتی 

در مکتــب نرجــس به تدریــس علوم 

قرآنی و کلام ادامه می دهد. علاقه اش به 

نهج البلاغه باعث می شــود  در کنار جلسات 

آموزشی در مکتب نرجس، کم کم دوره هایی آموزشی 

نیز در منزل خود برگزار کند و این کلام بی نهایت پرمعنی را به بانوان 

بیشتری آموزش دهد اما با کهولت سن مجبور به تعطیل کردن جلسات 

می شود. «هم زمان با درس نهج البلاغه و تفسیر قرآن در مکتب، در خانه  

تدریس می کردم. جزوه های دست نوشــته را شــاگردانم دست نویس 

می کردند و بین هم می چرخاندند. خانم طاهایی که فوت کرد، حضور 

من هم در مکتب تقریبا کم رنگ شــد و مجالس تفســیر را کلا به خانه 

آوردم. درهای اتاق ها را باز می کردم تا خانم ها بنشــینند و تفسیرها را 

گوش کنند. البته همان ســال ها من آنفارکتوســی جزئی هم کردم که 

از نظر حرکتی و کلامی کمی برایم مشــکل ایجاد کــرد ولی الحمدلله 

به مغزم آســیبی نرســید و هیچ تأثیری روی حافظه ام نگذاشت. خانم 

دکتری کــه از من نوار مغز گرفتــه بود می گفت جالب اســت که مغزت 
هیچ مشکلی ندارد. در جوابش گفتم که این مغز بیمه امیرالمؤمنین(ع)

است. گفتم چون تفسیر و نهج البلاغه درس می دهم، خودشان از من 

مراقبــت می کنند. الان دیگــر توانایی برگزاری جلســات را ندارم ولی 

مطالعاتم ادامــه دارد. زمانی که ســکته کردم، در حــال تدوین جزوه 

خطبه ۳۱ نهج البلاغه بودم که یکی از خطبه های عرفانی 

و عمیق هم هست ولی متأســفانه نتوانسم آن را 

تمام کنم. الان دیگر در آستانه صدسالگی 

هســتم و خیلی از کارهایــم را خودم 

نمی توانــم انجــام دهــم. تــا چند 

ســال پیش همه کارهای خودم 

را می توانســتم انجــام دهم و 

آن قدر هنر داشــتم که همه 

دوخت ودوزهایــم را هــم 

خودم انجام می دادم ولی 

الان بایــد حتــما یــک نفر 

دست به کمکم باشد.»

 خانه ای که در آن یک قرن
به روی مردم باز بود

ایــن روزهــا کــه کلاس های 

برگــزار  نوقانــی  بانــو  درس 

و  قرآنــی  جلســات  نمی شــود، 

روضه های خانگی صدساله این خانه 

که میراث خانوادگی آن هاست ادامه دارد. 

شــاگردان نهج البلاغه دوســت او برای استفاده 

از جزوه هــا و درس گفته هــای او هم چنان بــه منزلش مراجعه 

می کنند و هم چنان هم نشــینی با این بانوی مقــدس برای میهمانان، 

از آموخته هــای بســیار سرشــار اســت. حتی اگــر کلامی نباشــد، از 

رفتــار او می تــوان فراگرفــت. نمونــه ای از آن وضــوی دائــم و تنظیم 

همیشگی صندلی نشــیمن رو به قبله و در دست داشتن دائم کلام ا... 

و نهج البلاغه است.

نگاهی کوتاه به زندگی  آیت ا... میرزا علی اکبر نوقانی، پدر و معلم بتول نوقانی

عالمِ اهلِ عمل
آیت ا... میــرزا علی اکــبر نوقانی، پــدر بانو 

نوقانی، در محلــه نوقان (نوغان) چشــم به 

جهان گشــود و به میــرزای نوقانی اشــتهار 

یافت. او تا بیست وهفت ســالگی در مشــهد 

نزد میرزا عبدالجواد ادیب نیشــابوری، حاج 

شیخ حســنعلی تهرانی و حاج ســید عباس 

شــاهرودی به تحصیــل دانش هــای دینی 

پرداخت.

میــرزا در ســال ۱۳۲۷ هجــری قمری، ســه 

سال پس از انقلاب مشروطه، برای فراگیری 

دانش هــای دینــی رهســپار نجــف شــد و 

دروس خارج فقه و اصــول را در محضر آیات 

محمدکاظم خراســانی، ســید محمدکاظم 

یزدی و شریعت اصفهانــی فراگرفت. پس از 

تکمیل تحصیلات و دریافت اجتهاد از میرزا 

محمدتقی شیرازی، مشهور به میرزای دوم، 

و حــاج شــیخ عبــدا... مازندرانی بــه ایران 

بازگشــت و در مشــهد بــه تدریــس دروس 

حوزوی پرداخت.

میرزا پس از بازگشــت از عتبات جز ســال 

۱۳۶۶ هجــری قمــری که به تهــران رفت، 

سفر دیگری به خارج از خراسان نداشت. 

فقط در اواخر عمر در سال ۱۳۶۸ هجری 

قمــری برابر با ۱۳۲۸ هجری شمســی به 

مکه مشرف شد. در همین سفر، دهه اول 

محرم در کربلا حضــور یافت و در صحن 

حرم سیدالشهدا(ع) به منبر رفت و مقتل 

خواند.

او از انگشت شــمار عالمانــی بــود که 

در عصر رضاشاه حق پوشــیدن لباس 

داشت. در سال ۱۳۲۳ هجری قمری، 

برابر با ۱۳۶۳ هجــری قمری، تصدی 

امور مدرســه نــواب از ســوی وزارت 

فرهنگ و اوقــاف به او واگذار شــد و 

تا پایان حیات خــود تولیت این 

مدرسه را برعهده داشت.

او با امام خمینــی(ره) رابطه ای بســیار 

دوستانه  داشت. امام(ره) پیش از درگذشت 

میرزا وقتی به مشــهد می آمد به بیت ایشان 

وارد می شد و پس از ارتحال میرزای نوقانی، 

به قصد ابراز تسلیت و دلجویی به مشهد آمد 

و هفتــه ای در منزل فرزنــدش، میرزا مهدی 

نوقانی، به سر برد. هم چنین به دعوت شیخ 

محمدحســین مطهری، پدر شــهید مرتضی 

مطهری، همراه امــام خمینی(ره) به فریمان 

رفت.

با مرحــوم حاج شــیخ عباس قمــی، مرحوم 

بروجــردی و مرحــوم ســید جمال  الدیــن 

برجســته  علــمای  دیگــر  و  گلپایگانــی 

قــم و عتبــات رابطــه نزدیــک داشــت و به 

درخواســت حاج شــیخ عباس قمی، مقدمه 

مفاتیح الجنان را نوشــت. در چاپ های اول 

مفاتیــح، نام میرزا در پایان مقدمه به چشــم 

می خورد.

ســه مقالــه، دو مقالــه، تعلیقــات بــر شرح 

نهج البلاغه ابن ابی الحدید شرح بخشــی از 

گوهر مراد و مجموعه اشــعار و جنگ خطابه 

از مجموعــه تألیفات آیت ا... نوقانی اســت 

که از آن میــان فقط ســه مقالــه و مجموعه 

اشعار به چاپ رسیده اســت. گفته می شود 

به درخواســت برخــی از بزرگان، ســه مقاله 

را در نقد و بررســی مقالات ماتریالیست ها، 

مسیحیان و مسلمانان نوشت.

این عالم عالی قدر شــب دهم جمادی الاول 

۱۳۷۰ هجری قمری برابر با ۲۸ بهمن ۱۳۲۹

هجری شمسی براثر ســکته قلبی درگذشت 

و در دارالسعاده حرم مطهر رضوی دفن شد.

هم زمان با درس نهج البلاغه و 
تفس�یر قرآن در مکتب،در خانه  درس 
می دادم. جزوه های دست نوشته را 
شاگردانم دست نویس می کردند 
و ب�ین هم می چرخاندند. خانم 
طاهایی که فوت کرد، حضور من 

هم در مکتب تقریبا کم رنگ شد و 
مجالس تفس�یر را به  تمامی خانه 
آوردم. درهای اتاق ها را باز می کردم 
تا خانم ها بنش�نند و تفس�یرها را 

گوش کنند
۶

2شنبــــــه
۱۵ فروردین  ۱۴۰۱

۳0 شعبان 144۳ شماره ۳۶۳2

دانش هــای دینــی رهســپار نجــف شــد و 

دروس خارج فقه و اصــول را در محضر آیات 

محمدکاظم خراســانی، ســید محمدکاظم 

یزدی و شریعت اصفهانــی فراگرفت. پس از 

تکمیل تحصیلات و دریافت اجتهاد از میرزا 

محمدتقی شیرازی، مشهور به میرزای دوم، 

و حــاج شــیخ عبــدا... مازندرانی بــه ایران 

بازگشــت و در مشــهد بــه تدریــس دروس 

حوزوی پرداخت.

میرزا پس از بازگشــت از عتبات جز ســال 

۱۳۶۶

سفر دیگری به خارج از خراسان نداشت. 

فقط در اواخر عمر در سال 

قمــری برابر با 

مکه مشرف شد. در همین سفر، دهه اول 

محرم در کربلا حضــور یافت و در صحن 

حرم سیدالشهدا

خواند.

او از انگشت شــمار عالمانــی بــود که 

در عصر رضاشاه حق پوشــیدن لباس 

داشت. در سال 



علاوه بر هویــت زنانه، تجــرد یا تأهل 

نیز می تواند بــر چگونگی بحران های 

ازراه رسیده اثرگذار باشد. مثلا چنانچه 

شما متأهل باشید و مادر شده باشید 

-چه شاغل باشید چه خانه دار- با ازدواج 

فرزندان یا استقلال آنان، با یک خانه 

خالی از فرزنــد روبه رو می شــوید و از 

آنجا که زندگی خود را بر مبنای حضور 

فرزندانتان تعریــف و همه فراغت خود 

را صرف مراقبــت و همراهی جانبی با 

آنان کرده اید، در شرایط استقلالشان 

دچــار بیــکاری درون خانوادگــی و 

احســاس غیرمفید بودن می شــوید. 

علاوه بر آن، بحران افسردگی ناشی از 

بازنشستگی نیز سلامت زنان را به طور 

جدی تهدید می کند. اگرچه این بحران 

برای مردان نیز صادق اســت، شرایط 

فرهنگی جامعه به طور معمول زنان را 

منفعل پرورش می دهــد. این انفعال 

شرایــط انطباق با زندگــی جدید پس 

از بازنشســتگی را برای زنان دشوارتر 

می کند. علاوه بر بحران بازنشستگی 

که یک بحــران اجتماعی اســت زیرا 

منشأ آن اتمام فعالیت شغلی در جامعه 

اســت، هویت زنانه از منظر زیســتی 

نیز بــا بحران یائســگی روبه روســت و 

افسردگی هــای ناشــی از تغییــرات 

طبیعی در بدن بر سایر مشکلاتی که 

در کمین زنان ســالمند و میان ســال 

است افزوده می شود.

 پیش از آنکه بحران ها شــما را متأثر
سازند آن ها را مهار کنید

اگرچه زنان غالبــا دغدغه بحران های 

زیســتی نظیــر فرارســیدن پیــری و 

یائسگی را در ذهن خود مرتب بررسی 

می کننــد، غالبــا بــرای بحران هــای 

اجتماعــی نظیــر آشــیانه خالــی و 

بازنشستگی تمهیدی نمی اندیشند. 

نکته تأســف برانگیز ماجرا این اســت 

که بیشــتر زنانی که برای بحران های 

زیســتی دغدغه مند هستند، صرفا در 

حد دغدغه منــدی باقــی می مانند و 

تمهیدی نمی اندیشــند. دوره جوانی 

و میان ســالی در روزمرگــی و بســنده 

کردن به شغل روزانه سپری می شود. 

یکــی از آســیب های جــدی در حوزه 

زندگی زنانه فقــدان برنامه ریزی های 

بلندمدت با نــگاه به آینــده و ضرورت 

چاره جویی برای بحران های سالمندی 

است. بحران های زیستی و اجتماعی 

ناگهان از آســمان فــرود نمی آیند اما 

نداشــتن برنامه ریزی و کسب نکردن 

آگاهی و مهارت بــرای مواجهه با آن ها 

سبب می شــود وقتی این بحران ها از 

راه می رســند، زنان به طور مســتأصل 

چنان با آن ها روبه رو شــوند که گویی 

هیــچ گاه نمی دانســته اند زمانــی با 

این شرایــط مواجه می شــوند. به ویژه 

درباره بحران بازنشستگی، که شغل به 

عنوان یک گزینه مناسب در احساس 

رضایتمنــدی از خــود در سراسر دوره 

جوانی و میان ســالی زنــان را به خود 

مشغول داشــته اســت. با فرا رسیدن 

بازنشســتگی، اگرچه گمان می کنند 

می توانند به استراحت بپردازند، پس از 

مدت کوتاهی که استراحت و بیکاری 

را تجربه کنند، به افسردگی ناشــی از 

احســاس بی ثمری ناشــی از بیکاری 

روزانه مبتلا می شوند زیرا سالیان سال 

روش مشــخصی را جزو عادات روزانه 

خود داشــته اند. چــه بــه کار خانگی 

مشغول بوده باشند چه فعالیت خارج 

از منزل، پس از فراغــت قانونی از کار 

در صــورت نداشــتن برنامه ریــزی در 

گذشته، با مشــکل گمگشتگی زمان 

روبه رو می شوند. نمی دانند با این همه 

زمان خالی شده چه کار کنند و چگونه 

آن را به گونه ای مفید پــر کنند که هم 

مزاحمتی نباشند برای زندگی فرزندان 

مســتقل خود از این جهــت که مرتب 

بخواهند با آنــان وقــت بگذرانند زیرا 

دیگر زمان فراعتشان بسیار شده است 

و هــم تنهامانده ای در میــان کارهای 

روزمره منزل نباشند که روحیه فعال و 

جسم همیشه در تحرک آنان را کسل و 

درمانده نکند.

 به غیر امیدی نیست؛ بر خردمندی تان
تکیه کنید

ایراد اصلی فقدان اهمیت برنامه ریزی 

بلندمــدت در جوانــی و میان ســالی 

متوجــه  ســالمندی  دوران  بــرای 

نظــام اجتماعی اســت کــه از طریق 

آموزش های اجتماعی و فرهنگی، زنان 

را متوجه درجه و میزان اهمیت زندگی 

با برنامه ریزی و استفاده از لحظه ها با 

رویکرد نگاهی به آینده نکرده اســت. 

زنان غالبا از اینکه دارای شغل می شوند 

احســاس رضایت دارند و همــه زمان 

خود را بــرای کارهای داخــل منزل و 

حضور در محیط شــغلی خــارج از آن 

صرف می کنند. از اولویت بخشیدن به 

ورزش برای آمادگی بدن برای مقابله با 

بحران های زیستی و فراگرفتن مهارتی 

جدا از مهارت شــغلی که داشــته اند 

برای مفیدســازی گذار عمر در بحران 

اجتماعی بازنشستگی غافل می مانند. 

شــما جزو کدام گروه از زنان هستید؟ 

جزو اقلیت خردمند و آگاهی هســتید 

که از اکنون خود را ملــزم کرده اند که 

در نبود اطلاع رســانی های اجتماعی 

و سیســتمی از عقلانیــت خــود بهره 

بگیرند و برنامه ریــزی بلندمدتی برای 

فراگیری مهــارت برای پــر کردن خلأ 

تنهایی و بازنشســتگی در سالمندی 

داشته باشند یا جزو اکثریتی هستید 

که ارزشمندی زمان را فراموش کرده اند 

و در غفلــت نظــام اجتماعــی بــرای 

آگاه سازی زنان برای مصون ماندن از 

تبعات بحران های زیستی و اجتماعی، 

خود نیز از خودآگاهی دور مانده  و غافل 

از شتاب زمان و فرارسیدن بحران های 

اجتناب ناپذیر، به دمی گذراندن و در 

لحظه ماندن بدون چاره اندیشی برای 

آینده گرفتار آمده اند؟

  «در لحظه زندگی کنید و از آنچه هستید لذت 

ببرید و برای آنجه دارید شکرگزار باشید.» این 

جملات را امروزه در برنامه های ویژه زنان

بسیار می شنویم که در هزارتوی 

پیچیدگی های زندگی مدرن، برخی گمان 

می کنند راهبرد خوبی است که انسان 

مضطرب امروز را به دستاوردهای کوچک 

روزانه اش گره بزنند. در این میان، اشاره روشنی 

به این مسئله نمی شود که زیستن در لحظه چه 

معنایی دارد. به همین دلیل، بیشتر افراد آن را به لذت های 

کوتاه مدت و بی برنامه زیستن مصداق هرچه پیش آید خوش آید 

تعبیر می کنند. این در حالی است که زیستن در لحظه یعنی از 

هرچه در زمان حال داری بهترین بهره را بردار و بیشترین تلاش را 

به طور روزانه و با توجه به برنامه ریزی مطابق با اهدافت داشته باش 

تا در بلندمدت که امتداد پیوستار لحظه های اکنونت می رسند، 

بردانش و مهارتت افزوده باشی. ضمن آنکه لحظه هایی که در حال 

تلاش برای آینده بودی، زندگی حال را نیز زیسته و به حد امکانات 

و توانت شادی هایی را خلق کرده ای. ملموس ترین درک خسران 

ناشی از در لحظه زیستن برای هویت زنانه زمانی پدید می آید که

زنان در پایان میان سالی با بحران های زیستی و اجتماعی 

اجتناب ناپذیر روبه رو می شوند. هویت زنانه بر نوع بحران هایی که 

زنان تجربه می کنند به طور غیرمستقیم اثرگذار است. در حالت 

معمول، افراد با پایان دوره میان سالی زندگی شان و ورود به دوره 

سالمندی، با بحران زیستی تحلیل قوای جسمی رو به رو می شوند 

و پیری رخ می نماید. بحران اجتماعی نیز آغاز تنهایی نسلی و

سنی به واسطه تجربه بحران زیستی است. افسردگی در آغاز دوره 

سالمندی، امری رایج محسوب می شود.

  «در لحظه زندگی کنید و

ببرید و برای آنجه دارید شکرگزار

به این مسئله نمی شود که

مهتاب علی نژاد

دکتری جامعه شناسی

آینده  را همین حالا پی ریزی کنید
زنان چگونه می توانند در جوانی برای م�ان سالی برنامه رییزی کنند

۷
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اماکن متبرکه و زیارت زنان
  يكی از ابعاد زندگی 
و فعاليت هــای زنان 

ايرانــی کــه کمــتر بــه آن 

و  ســفرها  پرداخته انــد، 

آن هاســت.  ســفرنامه های 

شماری از زنان ايرانی كه طی 

قرن های گذشــته به پابوســی و زيارت رفته اند 

خاطــرات و ســفرنامه هایی از خــود بــه یادگار 

گذاشته اند. مطالعه این سفرنامه ها دارای نکات 

جالبی اســت و نشــان دهنده دقت نظر بانوان 

ایرانی: اینکه در خلال همین سفرهای زیارتی، 

اقدامــات عام المنفعــه و موقوفات بســیاری از 

سوی این بانوان ارائه می شده است. شایان ذکر 

است که بیشــتر زنان زائر در گذشته از طبقات 

مرفه جامعه بوده اند و سفر زیارتی برای طبقات 

پایین تر میسر نبوده است.

در عصر حاضر و با تسهیل سفرهای بین شهری، 

شــاهد حضــور اقشــار بیشــتری از جامعه در 

شهرهای زیارتی از جمله مشهد مقدس هستیم 

اما ســؤال اینجاســت که آیا هم زمان با تسهیل 

سفرهای بین شهری، خود شهر نیز پذیرای این 

زائران است.

در احادیث شیعی، سفر زنان نه تنها نهی نشده 

بلکه بــر تأمین امنیــت و آســایش بیش ازپیش 

آن ها نیز تأکید شــده اســت. در واقــع، ضمن 

اینکه شهر باید پذیرای همه زائرانی باشد که از 

نقاط مختلف برای زیارت به شهر مقدس مشهد 

می آیند، باید نــگاه ویژه ای به تأمیــن الزامات 

حضور بانوان زائر داشته باشد که هدف اصلی 

همان تأمین آسایش و امنیت ایشان است.

در سال جدید، در تعطیلات نوروزی، هم زمان 

با کاهش محدودیت های مرتبط با کرونا، شهر 

مشهد شــاهد ورود حجم چشمگیری از زائران 

و دوســتداران امام رضا(ع) بود. در این شرایط 

بود که اقداماتی از سوی مدیریت شهری برای 

اسکان زائران انجام شد، اقداماتی نظیر تأمین 

اســکان اضطراری در مساجد و حســینیه ها. 

باید توجه داشــت این نوع اســکان همان طور 

که از نام آن پیداســت، برای شرایطی خاص و 

به صورت موقت است. ضمن اینکه بیشتر این 

اماکن در فاصله مناســبی از حــرم مطهر قرار 

نگرفته انــد. در واقع، باید در نظر داشــت بین 

سکونت در هتلی پنج ستاره در مجاورت حرم و 

اسکان در چادرها داخل مساجد، حسینیه ها، 

ســالن ها و کنار بوســتان ها تفاوت بســیاری 

وجود دارد. مطالعات نشان می دهد ۶۷ درصد 

زائران با درآمدهای کــم و در دهک های پایین 

هستند. این در حالی اســت که در عمل،  ۹۶

درصد ظرفیــت اقتصادی و فضاهــای اطراف 

حرم به دهک های خوب اختصاص داده شده 

اســت. بنابراین بســیاری از فضاهای اقامتی 

و هتل های اطراف حرم بــرای خیلی از زائران 

قابل اســتفاده نیســتند. تأمین محــل اقامت 

مناســب برای همــه زائــران به ویژه بانــوان از 

اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است، همان 

زائرانی که امروز در بدو ورود به مشهد توانایی 

اقامت در هتل های چندســتاره اطراف حرم را 

ندارند و ناچار به  دنبال سرپناهی در محدوده 

 استطاعت خود می گردند.

امروز وقتی به موضوع زیارت می نگریم متوجه 

می شویم به علت نوع توسعه بافت اطراف حرم 

چقدر زیارت برای زائران ســخت و دشوار شده 

اســت. آیا نوع رویکرد به توســعه بافت اطراف 

حرم افزایش آسایش زائران و تسهیل امر زیارت 

بوده اســت؟ مطالعــات نشــان می دهند نوع 

مداخلاتــی که در بافــت پیرامونی حرم صورت 

گرفته بیشــتر  با نگاه اقتدارگرایانه و با رویکرد 

اصلی اعیانی ســازی بوده است. این امر سبب 

نادیــده گرفــتن مجاوران و اقشــار متوســط و 

کم برخــوردار زائران شــده اســت. نتیجه این 

رویکرد «حــذف مجاورت» و اخراج ســاکنان از 

بافــت و در نتیجه «لوکس ســازی زیارت» بوده 

است.

ایجاد زمینه های حضور اسکان زائران کم درآمد 

در محدوده بافت پیرامون حرم، در نظر گرفتن 

گونه هــای متنــوع اقامتــی بــرای زائــران در 

رده های مختلــف، ارتقــای کارکرد ســکونتی 

بافت و پرهیز از تغییر کارکردهای ســکونتی به 

اقامتی و تجاری راهکارهایی اســت که ســبب 

افزایش کیفیت اقامت زائران و در نتیجه تأمین 

آســایش و امنیت آنان خواهد شد. متخصصان 

در طرح جدید توسعه بافت پیرامون حرم به این 

اقدامات پرداخته اند و امید اســت با همکاری 

مدیریت شهری به مرحله اجرا برسد.

یک بازخوانی گذرا بر کتاب «صباح»

روایت امدادگری 
دختر  20ساله  
در جنگ

 «بعد از کلی جابه جایی و از این شــهر به آن شــهر 

رفــتن، ســال ۱۳۵۰ بالأخره در خرمشــهر ســاکن 

شــدیم. زمینی که آقام خریده بود پشــت گمرک و در محله 

«ســنتاپ» بــود. او همــراه حاج حبیــب، یــار و دوســت 

قدیمی اش، و دو نفر از دوستانش هرکدام حدود ۳۰۰

متر زمین در کنار هم خریــده و شروع کرده بودند به 

ساخت وساز. از چمن بید که رفتیم بروجرد، آقام به 

خاطر ســختی کار و دوری از خانــواده از شرکت 

راه سازی آمد بیرون. بعد از بیرون آمدن، مسئول 

یک شرکــت تریکوبافی که دفــتر مرکزی اش در 

تهران بود، به او پیشنهاد کار داد. او به آقام گفته 

بود: «نرو خرمشهر. بیا تهران. من اینجا بهت یک 

خانه خوب و وسایل زندگی و امکانات می دهم تا 

همین جا زندگــی کنی.» امــا آقام بــه  خاطر عرق 

مذهبی اش گفته بود که از جو تهران و خیابان هایش 

با آن بی حجابی ها خوشــش نمی آید و ترجیح می دهد 

برود خرمشــهر. نظر مامان و فوزیه به عنــوان دختر بزرگ 

خانه هــم همین بــود. آن ها هم خرمشــهر را بیشــتر دوســت 

داشتند. اصلا همه مان خرمشهر را دوست داشتیم.»

بخشــی از کتاب «صباح: خاطــرات صباح وطن خواه» نوشــته فاطمه 

دوست  کامی را خواندید. صباح وطن خواه دختری بیست ساله ساکن 

خرمشهر است که از اولین ساعت شروع جنگ، به صورت خودجوش با 

مراجعه به مرکز درمانی، کار امداد به مجروحان را شروع می کند. او در 

هسته افراد مسجد جامع خرمشهر بســیار فعال و از جمله زنانی است 

که پایشــان به خطوط درگیری باز می شــود و مورد اصابت ترکش قرار 

می گیرند. بعد از سقوط خرمشهر و با محاصره آبادان، صباح وطن خواه 

همراه با تیم فداییان اســلام به فرماندهی شهید سید مجتبی هاشمی 

در خطوط ذوالفقاری به امداد مجروحان و دفاع از شهر می پردازد.

به گفته نویســنده این اثر، خاطــرات خانم وطن خــواه ماحصل ۳۰۰

ساعت مصاحبه با اوست. بسیاری از خاطرات راوی درباره موضوعات 

مهمی بوده اســت که به لحاظ تاریخی مســتندات زیادی درباره شان 

وجود داشت و البته نویسنده در مورد خاطراتی مانند حضور خلق عرب 

در خوزستان، روایت سقوط لحظه به لحظه خرمشهر، ورود عراقی ها از 

طریق بهمن شیر به منطقه ذوالفقاری، فعالیت در بیمارستان طالقانی 

و... مطالعات زیادی برای برطرف شــدن ابهامات موجود در برخی از 

خاطرات یا روند روایتگری انجام داده است.

کتاب «صبــاح» در واقع روایتگر زندگی یکی از چهره های مطرح شــده 

در کتاب سرشــناس «دا» اســت که به دفعات از او در این اثر یاد شده 

است. با وجود این، میتوان گفت حقیقتا تحت تأثیر هیچ کتابی نوشته 

نشده است. نویسنده نیت و اهتمامی به الگوبرداری از کتابی نداشته 

اســت. فارغ از آن، روایت و تجربــه غنی خانم وطن خــواه از حضور در 

جنگ احتیاج به آن نداشته اســت که در قالب کتاب خاطرات شخص 

دیگری ریخته شود تا به خوبی دیده شــود. در رابطه با شباهت بعضی 

روایت های این کتاب با آنچه در کتاب «دا» آمده اســت هم باید بگویم 

یکی از این دلایل حضور ســیده زهرا حســینی و صبــاح وطن خواه در 

کنار همدیگر در بسیاری از وقایع است. اگر شباهتی هم در خصوص 

شــخصیت پردازی و فضاســازی موجود این کتاب با «دا» وجود دارد، 

به دلیل این اســت که ظرف مکانی، زمانی و بســتر رخداد بسیاری از 

اتفاقات در خرمشــهر در ذهن و خاطرات صباح وطن خواه و راوی «دا» 

یکی بوده است.

اضافه می شــود کتاب «صبــاح: خاطــرات صباح وطن خواه» نوشــته 

فاطمه دوســت  کامی در ۶۰۸ صفحه از ســوی انتشــارات ســوره مهر 

منتشر و با ترجمه د. احســان صوفان به زبان عربی از سوی انتشارات 

دارالمعارف الاسلامیه الثقافیه در کشور لبنان نیز منتشر شده است.

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه
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